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ز من دوربین تر کسینبوَد که چنین گفت پیش زغن کرکسی

بیا تا چه بینی بر اطراف دشتزغن گفت از این در نشاید گذشت

بکرد از بلندي به پستی نگاهشنیدم که مقدار یک روزه راه

که یک دانه گندم به هامون بر استچنین گفت دیدم گرت باور است

ز بالا نهادند سر در نشیبزغن را نماند از تعجب شکیب

گره شد بر او پایبندي درازچو کرکس برِ دانه آمد فراز

8حکایت



که دهر افکند دام در گردنشندانست از آن دانه اي خوردنش

نه هر بار شاطر زند بر هدفنه آبستن درُ بود هر صدف

چو بیناییِ دامِ خصمت نبود؟زغن گفت از آن دانه دیدن چه سود

نباشد حذر با قدر سودمندشنیدم که می گفت و گردن به بند

قضا چشم باریک بینش ببستاجل چون به خونش بر آورد دست

غرور شناور نیاید به کاردر آبی که پیدا نگردد کنار

ادامه

در رضا: باب پنجم



شایسته نیست: نشایدپرنده اي شکاري از گونه ي بازها: زغن
زمین وسیع هموار-دشت: هامون.مسافتی که بتوان در یک روز طی کرد: مقدار یک روزه راه

صبر و بردباري: شکیباز بالا به طرف پایین آمدند: ز بالا نهادند سر در نشیب
نتوانست دانه را بخورد: ندانست از آن دانه اي خوردنشبالاي سر دانه آمد: بر دانه آمد فراز

باردار: آبستناندازد: افکندمنظور تقدیر الهی-روزگار: دهر
تیرانداز چالاك: شاطرمروارید: درُ

دشمن: خصمچشمت براي دیدن دام دشمنت باز نبود: بینایی دامِ خصمت نبود
حذر کردن از تقدیر الهی سودي ندارد: نباشد حذر با قدر سودمنددوري کردن-پرهیز کردن: حذر
هنگامی که خواست او را نابود کند: چون به خونش برآورد دستمرگ: اجل
چشم تیزبین: چشم باریک بینسرنوشت الهی-تقدیر: قضا

اقیانوس بی انتها و بی کران: آبی که پیدا نگردد کنار

شرح واژگان و دشواري ها

درك مطلب
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د؟به نظر شما پیام این حکایت چه بو-2
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